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  چكيده

بخشي از ادبيات داسـتاني معاصـر در خـارج از ايـران منتشـر شـده اسـت. هـم اسـباب          
سياسـت   ةنويسندگان در خارج از كشور نسبت مستقيمي بـا مسـئل   مهاجرت بسياري از

دارد و هم نحوة حضور آنها و موضوع، مضمون، زمينه و منشأ پيـدايش بخـش مهمـي از    
نويسي سياسي در مهاجرت، بـا حمايـت و    سياسي است. داستان ،اند آثاري كه پديد آورده

 هـاي ههـاي آن در نشـري   شـود و نخسـتين نمونـه    هاي سياسي پيـدا مـي   پشتيباني گروه
هـاي سياسـي بـه     ويسندگان با استقلال نسبي از گـروه شود و بعدها ن سياسي منتشر مي

انـد.   اي روايـت داسـتانيِ تـاريخ معاصـر ايـران را نوشـته      گونه  پردازند. آنها به خلق اثر مي
و  هــامــرداد و يــأس 28كودتــاي اش،  خواهانــه هــاي آزاديانقــلاب مشــروطه و آرمــان

ت پيرامـون آن، از جملـه   پايانش و نيز انقـلاب اسـلامي و مسـائل متفـاو    هاي بي نااميدي
هاي پيش از انقلاب و روند پيروزي و تثبيت انقلاب و برآمدن جمهوري اسـلامي و   مبارزه

پيدايش جنگ تحميلي از جمله اين مسائل و مباحث است. مسئلة اصـلي ايـن پـژوهش    
هـا و سـير تحـولي داشـته      چه جريان ،اين است كه ادبيات داستاني سياسي در مهاجرت

شـناختي   شناسـي ادبـي بـه مثابـه الگـويي روش      يدن به پاسـخ از جريـان  است. براي رس
هـاي   استفاده خواهد شد. اين الگو با بررسي زمينة سياسي و اجتماعي پيدايش اثر، كانون

دهـد. بـه نظـر     حامي، نقطة شروع و چگونگي گسترش و اسـتمرار جريـان را نشـان مـي    
و افشـاگرانه دربـارة حـوادث و    هـاي اسـتنادي    نويسي سياسي با نوشـته  رسد داستان مي

 - هـاي تحليلـي   و بـه روايـت   شـود  شـروع مـي   60حوادث دهة مسائل پيرامون انقلاب و 
  .رسد انقلاب و جمهوري اسلامي مي ويژهبه ،انتقادي از تاريخ معاصر
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مقدمه 
)1(

  

مرزي رشد چشمگيري داشـته و شـاخة تنومنـدي از     انقلاب اسلامي، ادبيات برونپس از 
آيد و در كنار آثار منتشرشده در داخل، قابـل ذكـر، توجـه و    ادبيات فارسي به حساب مي

رسد تاريخ  تا جايي كه به نظر مي ؛تحليل است و آثار متعددي را در خود جاي داده است
وان با چشم پوشيدن از ايـن بخـش از آثـار ادبـي بـه رشـته       ت ادبيات معاصر ايران را نمي

بنـدي كـرد و    تـوان دسـته   تحرير درآورد. اين ادبيات را از چند جهت و با چند معيار مـي 
ها و رويكردهاي عمدة آن را نشان داد. از جملة معيارها، زمـان مهـاجرت، نسـبت     جريان

  ت. مايه آثار اسمهاجران با مسئلة ايران و موضوع و درون
توجه به مسـئلة اسـباب    ،مرزيشناسي ادبيات داستاني برونبندي و جرياندر تقسيم

وطن را ترك كـرده   ،دفع و اسباب جذب مهاجرت ضروري است. اينكه مهاجر در پيِ چه
او را به مهاجرت ترغيب كرده، در چگونگي نوشتن و از چه نوشتن او مهـم   ،يا چه چيزي

هنـوز   ،رسـيده اسـت؟ يـا آنچـه او را از وطـن دور كـرده       ،است. آيـا او بدانچـه خواسـته   
مـرزي در مقصـد    جوهاي مهاجران و نويسندگان برونورو نتيجة جستپابرجاست؟ از اين

همانند نيست. بـراي   ،مهاجرت يا تبعيد، متفاوت است و همواره با آنچه دلخواهشان بوده
س جدايي و پديد آمـدن  بسياري، يكي از نخستين پيامدهاي حضور در خارج از وطن، ح

همـين   ،بخشي از آثار ادبي مهاجران مسئلة ،هاي هويتي گسترده است. بنابراينقطبيدو
برخي از آثار نيز  ،سويي سياسي يافته و تعارضات هويتي است. بخش ديگري از آثار، سمت

  ويژه زنان است.  اني، بهمنبر و پايگاه يا صداي بخشي از جامعة اير
تـوان در سـه دسـته     نويسـي مهـاجرت را مـي    هاي داستان ترين جريان عمده ،بنابراين

نويسي زنانه نشان داد. ايـن   انديش و داستان نويسي هويت نويسي سياسي، داستان داستان
شناسانه به تبيين چگونگي حضـور سياسـت و مسـائل آن در     پاية الگويي جريان مقاله بر

  پردازد.   نويسي سياسي مي استانادبيات داستاني مهاجرت و تبيين جريان د
  

  پژوهش ةپيشين

مقـالات و   ،نويسي سياسي و نيـز نقـد و تحليـل برخـي از آثـار آن      جريان داستان ةدربار
انـد.   هايي موجود است كه اغلب آنها را منتقدان خارج از كشور نوشته نگاري گفتارها و تك



   115 / مهدي سعيدي؛ ...شناختي ادبيات سياسي در  تبيين جريان

شناختي اين  به معرفي جريانها، كار پژوهشي كه  و در داخل ايران جز نقد برخي از رمان
  شود.   ديده نمي ،موضوع بپردازد

ادبيات داستاني پـس از انقـلاب اسـلامي در خـارج از     « در مقالة )1391(ياوري حورا 

ادبيـات  «م ايرانيكا منتشر شده، با اشاره به مفهوم در جلد نه 1999 كه در دسامبر »كشور

بسـياري   ،1357انقلاب سـال  در خارج از كشور بر آن است كه اساساً پس از  »انقلابيپسا

 آثارشان را بر پايـه  ،تنداز نويسندگان نامدار يا كساني كه در خارج شهرت نويسندگي ياف
قطبي ميهن و تبعيد، بر زمينة جنگ و انقلاب نوشتند. از نظر او، نخستين گـروه  تقابل دو

هايشـان از   نوشته  اند، در ه بيشترشان از فعالان سياسي بودهنويسندگان ايراني در تبعيد ك
 انقلاب و محـل وقـوع   ،هاي آنها آورند. موضوع داستان سخني به ميان نمي ،كشور ميزبان

هـاي  نويسـي از تجربـه  و يا خـاطره  نامهين است. اين آثار كه معمولاً زندگايرا ،هاداستان
بــه دســت خــود  ،جنــگ و مبـارزه اســت  شخصـي نويسندگانشــان از زنــدان، شــكنجه و 

  اند.   گان ويراستاري شده و در تيراژ پايين انتشار يافته نويسند
انـد.   كـرده  نويسي سياسي اشارهديگراني نيز در مقالات يا گفتارهايي به وجود داستان

هاي تبعيد؛ نگـاهي كوتـاه   نو و افق آشيانة«در مقاله  )1386( پوراز جمله مهرداد درويش

 ، مايـه از منظـر موضـوع و درون   »شناسي ادبيات فارسـي در تبعيـد و مهـاجرت   عهبه جام

به ستيزهاي اجتمـاعي و  «كه  را هايي تقسيم كرده كه ادبياتيادبيات مهاجرت را به دوره

  .  گيرد در برميهم  »سياسي در ايران معطوف است

 گُـل  از مليحـه تيـره   »)1375-1357(اي بر ادبيـات فارسـي در تبعيـد     مقدمه«كتاب 

 دگان ايراني است كه پس از انقـلاب نويسن  روايتي از هيجده سال آفرينش ادبي ،)1377(
اند. نويسنده، تولد و گسترش انواع گوناگون ادبي در ادبيات فارسي در خارج از ايران رفته

داده اسـت  از كشور از جمله شعر، داستان بلند و رمان، داستان كوتاه و نقد را شـرح داده  
بحـث شـده اسـت.     نِ ديگـر و سـنت  و دربارة مفاهيمي مثل قهرمان، عشق و جنسيت، م

 روايت مبارزه و زنـدان و نمودهـاي گونـاگون بحـرانِ انسـان ايرانـي در تبعيـد از جملـه        
  هاي اين كتاب است. ترين بخش مهم

  دت در رمان  رد روزگاران؛ تصوير انقلاب اسلامي، قهرمان و شها«بهروز شيدا در كتاب 
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، ده رمــان از نويســندگان مهــاجر و ده رمــان از )2016( »در ايــران و تبعيــد  فارسـي 

نويسندگان داخلي را تحليل و مقايسه كرده است. اين مقايسه در سه زمينه است: تصوير 
هـا  انقلاب اسلامي، نقش قهرمان و مفهوم شهادت. شيدا براي تحليل و بررسي اين رمـان 

بـرد. بـه شـكل    ساختارگرايانه رولان بارت و نظرية گفتمان ميشل فوكو بهره مياز نظرية 
نويسـنده ايـن   پراكنده كارهاي متعدد ديگري نيز درباره برخي آثـار در دسـترس اسـت.    

) بـه صـورتي   1397( »جريان شناسي ادبيات داسـتاني مهـاجرت  «مقاله، پيشتر در مقاله 

عرفي كرده اسـت. مقالـه يادشـده در حكـم     هاي مختلف ادبيات مهاجرت را م كلي جريان
نويسـي  تـري از جريـان داسـتان    سيماي نسبتاً جامعاي براي متن حاضر است كه  مقدمه

  سياسي ارائه خواهد داد.
  

  شناسينظري جريان چارچوب

آيد و مبـاني  الگوهاي يك جريان به دست مي آنكه در ادبي دانشي است  شناسيجريان
شـود.  تئوريك منتقدانِ جريان و نيز نويسندگان آن اسـتنباط مـي  نظري آن از ميان آثار 

هاي اجتماعي يا سياسـي پيـدايش و شـكل   دربارة توفيق يا افول يك جريان و نيز زمينه
شناسي  جريان شود. بنابراينشناسي بحث ميگيري و نيز رشد و تكوين آن نيز در جريان

جتماعي و سياسي براي تحليل ادبـي بهـره   اي باشد كه از علوم اتواند دانشي بينارشتهمي
هاي پشتيبان، نقطه شـروع، و نحـوة گسـترش و     در پيدايش يك جريان، كانون گيرد.مي

 »شناختيروش - الگوي نظرينيز كوشش منتقدان براي تثبيت و تأييد آن اهميت دارد. 

نويسي سياسي، شناخت و نشان دادن چهـار مؤلفـه    اين مقاله براي ترسيم جريان داستان
  زير است:

  سياسي و اجتماعي جريان زمينة  .1
 ها و محافلِ پشتيبان و حامي جريانكانون .2
  پردازي و كوشش براي تثبيت جريان سازي و نظريهقاعده  .3
    )2(نقطه شروع، استمرار و چگونگي گسترش جريان .4
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  نويسي سياسي  اجتماعي جريان داستان -سياسي زمينة

رو كــرد و  و   نظــام سياســي را در ايــران زيــر ،1357در ســال پيــروزي انقــلاب اســلامي 
هـاي منتهـي بـه     دينـي شـد. از مـاه    جمهوري اسلامي، جانشين حكومت سلطنتيِ غيـر 

، تعـداد  1360 لويژه تا سا هاي بعد و بهپيروزي انقلاب و نيز از ابتداي پيروزي و در سال
از كشور مهاجرت كردند. بخشي از مهاجران، وابستگان به رژيم پهلـوي   زيادي از ايرانيان

بودند و تقريباً از يك سال مانده به شروع انقلاب، مهاجرت را شـروع كردنـد. برخـي نيـز     
آمده را بـراي حفـظ سـرماية خـود     داراني بودند كه فضاي پيشصاحبان صنايع و سرمايه

مهـاجران از وابسـتگان    سياسـي بـود و   ،هـا ديدند. بخش ديگري از مهاجرتمناسب نمي
هاي سياسي، روشنفكران، دانشگاهيان و زنان و مرداني بودند كه از قضـا در مبـارزه   گروه

براي سرنگوني رژيم پهلوي نيز مشاركت فعال داشتند، امـا سـرانجام و بـه مـرور پـس از      
پيروزي انقلاب، با نظام جديد نيز مشكل پيدا كردند و مجبـور بـه مهـاجرت يـا گريـز از      

  نيز از جنگ گريزان بودند. وطن شدند. برخي از مهاجران 
نويسـي سياسـي در ميـان     ها و پيدايش جريان داسـتان جوييِ دليلِ مهاجرتبراي پي

هاي نخست پس از انقلاب هـم ضـروري   بررسي زمينة سياسي و اجتماعي سال ،مهاجران
هاي سياسيِ بسـياري  ها و گروهاست. در پيروزي انقلاب و سرنگوني رژيم پهلوي، سازمان

شـان   اقتصادي و اجتمـاعي  -اي كه حول منافع سياسي شتند. چهار گروه عمدهشركت دا
ليبـرال و بنيـادگراي    از: احـزاب غيـر   كردند، عبـارت بودنـد  مبارزه و فعاليت سياسي مي

 هـاي سـكولار و ليبـرال متعلّـق بـه طبقـه متوسـط،       متعلّق به روحانيت، احزاب و گـروه 
كردگـان و   فكـر و تحصـيل  ه بخشي از طبقة روشنگراي راديكال متعلّق بهاي اسلام گروه

 غلبـة وجـه دينـي مبـارزه و رهبـري      . امـا )27: 1381بشـيريه،  (احزاب هوادار سوسياليسم 
االله خميني، سبب پيدايش نظامي بـا گفتمـان اسـلامي شـد كـه در آن روحانيـت و        آيت

فضاي جامعـه بـه   اي داشتند. اين گفتمان براي تسلط بر وابسته به آن نقش عمده احزاب
گرايانه پرداخـت.   هاي ماركسيستي و چپهاي سياسي رقيب نظير فعاليتتقابل با فعاليت

حاكمان جديد با اين استدلال كه تنهـا خودشـان در تكـوين و پيـروزي انقـلاب نقـش       «
كـه بـر   - گرايان و مخالفان سـكولار اند، كوشيدند راه را براي مقابله با خطرات چپداشته

 -كردنـد شان در پيشبرد و پيروزي انقلاب، سهمشـان را از قـدرت طلـب مـي    مبناي نقش
  . )206: 1394تلطّف، ( »هموار كنند
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هـاي  هـايي مثـل سـازمان چريـك     هاي پس از پيروزي انقلاب، گـروه در نخستين ماه
ها، اتحاديـة  فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان پيكار، اتحادية كمونيست

اليست، حزب دموكرات و حزب كومله كردستان و بسياري ديگـر، فعالانـه   كارگران سوسي
هاي نخست انقـلاب، فضـاي   عضوگيري و تظاهرات داشتند. در سال ،در شهرهاي مختلف

هـا  هاي سياسي ميان همين سـازمان  سياسي و اجتماعي كشور عرصة تبليغات و درگيري
ايـن تحـولات سياسـي، بـا شـروع       هاي متعدد سياسي ديگر بود. همزمان با همـة گروه و

تـر شـد. نظـام    سياسي و اجتمـاعي كشـور آشـفته    فضاي ،1359سال جنگ تحميلي در 
هاي سياسي سياسي حاكم براي اينكه فضاي جامعه را به آرامش برساند، بسياري از گروه

ها و برخوردهـاي جديـد، برخـي از اعضـاي وابسـته بـه        را محدود كرد. در پي محدوديت
 سياسي يا راهي زندان شدند يا كشور را ترك كردند.هاي  گروه

سو، در حوزة فرهنگي و ادبي نيـز گفتمـان اسـلامي پديـد آمـد و بخشـي از        از ديگر
كـه جريـان   كم به عنوان رقيـب گفتمـان اسـلامي مطـرح شـدند. چنـان       مجامع ادبي كم

را در خود جـاي  كه پيش از انقلاب پاگرفته و نويسندگان و آثار بسياري  »ادبيات متعهد«

  انقـلاب، اغلـب تعهـد بـه     داده بود، پس از انقلاب دگرگون شد. در ادبيات متعهد پيش از 
اي از مرام فكري اجتماع و سياست مطرح بود. نويسندگان متعهد پيش از انقلاب به گونه

  . )204-135: 1394؛ تلطُّف، 123-93: 1395پرور،  قانون :ر.ك(گرفتند چپ الگو مي
هـاي   تعريف كـرد. در ادبيـات متعهـد پـس از انقـلاب، ارزش     انقلاب، تعهد ادبي را باز

نويسـي از  بخشـي از جريـان داسـتان    نمود بيشتري پيدا كرد. بنـابراين  اسلامي و انقلابي
تعريـف نـوعي     كـرد خـارج شـد و شـروع بـه      سلطة جريان چپ و تعهدي كه تعريف مي

هـاي   آرمان ديني كرد. اين نگاه جديد مدعي بود كه به  هاي رئاليسم بوميِ همراه با آرمان
عميق و باطنيِ دين ناظر است. در واقـع پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي تحـت تـأثير        

شكلي نهادينه شد كه از حيطـة   فكران ديني، دين به هاي رهبران انقلاب و روشنانديشه
وارد شـد. ايـن جريـان را    هـاي اجتمـاعي    ارزش هاي فردي به درآمـد و بـه دايـرة     ارزش

هنـر اسـلامي    و  ارشاد اسلامي و حـوزة انديشـه    و  نهادهاي فرهنگي نظير وزارت فرهنگ
كردنــد. زمينــة سياســي و فرهنگــي جديــد، حمايــت و اقتصــاد نشــر آن را تقويــت مــي

نويسندگان خود را داشت و براي ديگراني كه در اين مسـير قـرار نگرفتنـد، فضـاي كـار      
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رو نويسندگان بسياري كه از پيش از انقلاب در قالـب ادبيـات    . از اينسخت و محدود شد
مشـكل و پرسـش دربـارة وضـعيت      راه دچـار  ةكردند، در اداممتعهد، فعاليت سياسي مي

به سـوي نوشـتن و خلـق    «نوشتن سياسي را رها كردند و  ،آمده شدند. برخي از آنهاپديد

هايي كه در داخل ايـران نوشـته مـي    بسياري از داستان. »ها رفتندادبيات به مدد استعاره

 931: 3، ج1377ميرعابـديني،   :ر.ك(اي از آشفتگي وضعيت جديد بود  گرايانه درون شد، شرح

ي از نويسـندگان نيـز گرفتـار برخوردهـا، منـع كـار، زنـدان يـا مشـكلات و          رخ ـ. ب)به بعد
ر پيش گرفتند و كار ادبـي را در  هاي متعدد شدند و به اجبار راه مهاجرت را د محدوديت

  خارج از كشور ادامه دادند. 
هـا اثرگـذار بـوده، رويـارويي دو ديـدگاه در      در آغاز آنچـه در پديـد آمـدن مهـاجرت    

سوي اين رويارويي، نويسـنده  ويژه در دو دهة نخست است. يك هاي پس از انقلاب و به سال
قدرتي است كه مقابل نويسـنده و پيـدايش مـتن ايسـتاده      ،و متن ادبي است و سوي ديگر

اش بـه   است. نتيجة رويارويي اين است كه نويسنده و هنرمند از زادگاه و موقعيت اجتماعي
اش كاسـته شـود و قـدرت     شـود تـا از حـوزة نفـوذ معنـوي     ي دور رانـده (تبعيـد) مـي   يجا

اش كـه زيسـتن در زادگـاه و     يرو نويسنده از حـق طبيع ـ اش تقليل يابد. از اينتأثيرگذاري
شـود. در چنـين وضـعيتي، اثـر او      مشاركت در جامعة خويش است، بـه كلـي محـروم مـي    

    يابد. اي اعتراضي، افشاگرانه و تندخويانه ميكند و مشخصهوسوي سياسي پيدا مي سمت
پيونـد   ة مهاجرت، سياست و روايت ادبـي آن گان بر اين مقدمه، پس از انقلاب، سه بنا

  ند.  يافت
  

  ها و محافل پشتيبان و حامي جريانكانون

در ميان مهاجران پس از انقلاب، از حيث فكـر و انديشـة سياسـي و نسـبت بـا مسـئلة       «

گـرا هسـتند و   ادبيات، دو گروه عمده هستند: گروه نخست، نزديك به سلطنت يا راسـت 
نيز در كشورهاي  اي، در آمريكا و پاره60مهاجرت در دهة هاي اوليه  اغلب در همان سال

هـا و  طلبانـه بـوده، انجمـن   و سـلطنت  اروپايي و كانادا كه گرايش سياسي عمومـاً راسـت  
و بـه   سياسـي يـا فرهنگـي تشـكيل داده     هـاي هايي را بر محور برخي از شخصيتتشكّل

اند. بنياد كيان، بنياد دانشنامه ايرانيكا، بنيـاد مطالعـات ايـران و    فعاليت ادبي نيز پرداخته
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تـرين مراكـز   نامـه از مهـم  شناسي و ايرانناند. مجلاّت ايرابنياد كورش كبير از اين جمله
اند. گروه آيي نويسندگان اين گروه است. آنها عموماً دربارة ادبيات كلاسيك نوشتهگردهم

اند، گـرايش  كه اغلب در اروپا و گاهي برخي از شهرهاي آمريكا و كانادا حضور داشته دوم
سـت. كـانون   گراهايشـان نيـز عمومـاً چـپ    گرايانـه بـوده، تشـكّل   غالبشان، چـپ  سياسيِ

نويسندگان ايران در تبعيد، شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران، انجمـن قلـم ايـران در    
  تبعيد از اين دست هستند.  

هـاي نخسـت بعـد از    در موضوع ادبيات داستاني، گروه دوم اثرگذارتر هستند. در سال
ادبيـات داسـتاني   تـا  زماني مهاجرت فعالان سياسي و نويسندگان سـبب شـد   همانقلاب، 

سياسـيِ  هـاي  همرزي ايراني، ابتـدا در كنـار و سـاية نشـري    سياسي و در كل ادبيات برون
هاي سياسي بـراي  هاي آنها شكل بگيرد. گروههاي مبارز چپ و براي تكميل فعاليتگروه

مند بودند كـه نويسـندة دور از وطـن از آن سـهمي     تي بهرهانتشار آثار نويسندگان از امكانا
هاي نخست، مخاطبانِ آثار نويسنده نيـز اغلـب در ميـان همـين     در سال همچنيننداشت. 

الان سياسي و نيز هوادارانشان بودند. در ميان نشريدهـة هاي نخست سياسيِ سال هايهفع 
كـرد، از   معرفـي مـي   »فدايي خلـق هاي سازمان چريك«جهان كه خود را ارگان  ، نشرية60

داد. هاي نخست به شعر و داسـتان و مباحـث نظـري ادبـي هـم اهميـت مـي        همان شماره
نيـز اينگونـه بـود.     »سـازمان وحـدت كمونيسـتي   «همچنين نشرية انديشة رهـايي، ارگـان   

را پديـد   هـايي هنشـري  ،70هـاي دهـة   در نيمـه ويژه  روشنفكر بعدها و به - مهاجرانِ سياسي
ها، مهـاجر، هنـر و ادبيـات، انديشـه     نو، جمعه. زمانپرداختند كه بيشتر به ادبيات ميآورد

   .)326: 1386مافان، ( »اندكبود از اين دست و انقلاب، دبيره، پر، پويش، مكث، افسانه

سـت  »االفب ـ«پيدايش جريان سياسي، نشرية ها و نيز از مبادي ترين نشريه يكي از مهم

منتشر شد. جرياني كه الفبا ايجاد كـرد، در اواخـر دهـة      ساعديغلامحسين كه به همت 
هـاي   هـا و گاهنامـه   با انتشار نشرية نامة كانون نويسندگان ايران در تبعيد و فصـلنامه  60

و ادبي متنوعي نظير آرش، افسانه، مكث، كبود، كاكتوس، فصـل كتـاب، سـنگ،     سياسي
برخـي از   ،قلـم زدن در الفبـا  «اي شمالي ادامه يافت. باران و آواي تبعيد در اروپا و آمريك

 »كاران و هواداران اين يا آن سازمان بيرون كشيد خود از جرگة سياسي همكاران را خودبه
   ).340: 1985ناطق، (
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  پردازي يا كوشش براي تثبيت جريان  سازي، نظريهقاعده

انـد. آنهـا   ايـران خـارج شـده    اند، عموماً به اجبار ازنويسندگاني كه دربارة سياست نوشته
يا  تحت تعقيب قرار گرفته اي به دليل فعاليت سياسيگونه اغلب سابقة زندان دارند يا به

كننـد.  تعريـف مـي   »تبعيـدي  ةنويسـند «اند. آنها خود را ذيل عنـوان  در مظانّ اتّهام بوده
ايران اسـت. از  مبارزه براي شكست دادن گفتمان مسلط و مستقر در  ،انديشه و عمل آنها

و اظهـارنظر دربـارة آن در ميـان نويسـندگان و      »ادبيـات تبعيـد  «انتخـاب عنـوان    رواين
رايج بوده است. در ادبيات تبعيد يا گفتمان  ،اند منتقدان ايراني كه گرايش سياسي داشته

ها يا گفتمان حاكم بر نظام تبعيد، مسائلي مثل مبارزه و اعتراض سياسي، افشاي سياست
  . )18-15: 1387 يزداني،شود (متي مستقر در وطنِ فرد تبعيدي مطرح ميحكو

در ادبيات معاصر دنيا، كاربرد اصطلاح ادبيات تبعيد، تابع تحولات سياسي اسـت و از  
هاي جهاني، پديـد آمـدن تغييـرات پـس از آنهـا و      اي تاريخي دارد. جنگسو جنبه ديگر

ادبيـات و   آغاز و استمرار جنگ سرد، بـر عرصـه  ويژه پيدايش دو بلوك شرق و غرب و  به
از  گ اول تا سقوط آلمان، در ادبيـات نظر ما نيز اثر گذار بوده است. از جنويژه بحث مد به

جنـگ سـرد،    اسـتفاده شـده اسـت. در اوج    »آواره«و  »مهـاجر «، »تبعيدي« هر سه شناسة

 ها و نهادهاي فرهنگـي گاههاي جنگ سرد، دانشاست. در سال يافتهغلبه  »تبعيد«شناسة 
و عمـدتاً تبعيـديان    رب) با دعوت از نويسندگان تبعيـدي آمريكا و اروپاي غربي (بلوك غ

دادنـد كـه بـه    هـايي تشـكيل مـي   جهان كمونيستي (بلوك شرق)، سمينارها و كنفرانس
تبعيـديان در كشـور    هاي زندگيآزار و شكنجه و سانسور در كشور مادر و ويژگي بررسي

در رفت و  ادبيات محض فراتر مي حدودةها، از مآييپرداخت. نتايج اين گردهم ميزبان مي
رسـيد. در حـوزة ادبيـات     هاي خودكامه در سطح جهان ميبه افشاي عملكرد رژيم نهايت

مثل فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي    ،جهان ي سياسي و فرهنگيِهاجهاني، با دگرگوني
 گرددبرمي ديوار برلين، يعني در پايان جنگ سرد، ورق اين نوع مطالعات برچيده شدنو 

در ذهنيـت فعـالان   » مهـاجرت «و  »تبعيـد «رنگ شدن مـرز  رنگ شدن و حتي بيو به كم
  . )10: 1386گل، تيره(انجامد  مي سياسي و فرهنگي و آفرينشگران ادبي

ايران را ترك كردند، بـه   ،كه پس از انقلابدر ميان نويسندگان و منتقدان ايراني نيز 
در دو دهة نخست پس از انقلاب غلبه تام  »ادبيات تبعيد«كاربرد اصطلاح  ،دلايل سياسي
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مرزي عموماً سياسـي  برونو تمام دارد؛ زيرا خاستگاه و نيز اسباب پيدايش و رواج ادبيات 
بيننـد و از جايگـاه    مرزي مـي است و نويسندگان، خود را در مقابل گفتمان سياسي درون

گوينـد و بـراي تأكيـد بـر وجـه      سخن مي ،كسي كه به اجبار از وطن رانده (تبعيد) شده
هـا فاصـله از اوايـل     ورزند. بعد از سـال  سياسي موضوع بر كاربرد اصطلاح تبعيد اصرار مي

ها در سطح سياسي و اجتماعي در ايران و جهان، هنوز هم بسـياري از   انقلاب و دگرگوني
دارنـد و   عنوان نويسندة تبعيـدي فعاليـت   بامنتقدان و نويسندگان ايرانيِ خارج از كشور 

  كنند.  هايشان را با عنوان نويسندة تبعيدي منتشر ميكتاب و نوشته
ميان منتقدان و نويسندگان ديگر نيز بحث دربارة ادبيات تبعيد و اصـرار بـر ارائـه    در 

نظر دربارة آن، ريشه در نگرش سياسي آنها و نسبتشان با وطن (كه به اجبار از آن رانـده  
كننـد،  حضور در سرزمين ديگري كه تعلقّي بدان احساس نمياند) و شده يا تركش كرده

دارد. به عبارت ديگر واژة تبعيد برآمده از نگرش سياسي است و در مركز گفتمـاني قـرار   
بـرد. گـزينش    دارد كه از ادبيات به مثابه يك ابزار يا سلاح براي مبارزة سياسي بهره مـي 

ت نويسـنده در خـارج از كشـور، در    نيز براي شرح موقعيـت و وضـعي   »تبعيدي«اصطلاح 

اي دارد و گفتمـان خاصـي را شـكل     معناي ويـژه  ،اند اي از مفاهيم كه همه سياسي شبكه
رو عمـوم نويسـندگانِ    هـاي سياسـي مرزبنـدي دارد. از ايـن     دهد كه با ديگر گفتمـان  مي

ننـد.  ك تبعيد براي شرح موقعيت خود و نيز ادبيات و آثارشان استفاده مـي  ةسياسي از واژ
بخشـند.   آنها عموماً با اصرار بر تبعيد و ادبيات تبعيد، به جريانِ نوشتن سياسي هويت مي

نظـرِ سرشـناسِ   گل، محقق و صاحبزبان، مليحه تيرهبراي مثال در ميان منتقدان فارسي
اي بـر ادبيـات فارسـي در     مقدمـه «موضوع كه خود نيز مقيم آمريكاست، در كتابي با نـام  

پردازد و همة و معرفي آثار نويسندگان متعدد و متنوع ميبندي  به دسته) 1377( »تبعيد

گـرد   »ادبيات فارسـي در تبعيـد  «زير چتر گستردة  ،در خارج از كشور پديد آمده را آنچه

  آورد.  هم مي
مهـاجرت   60دهـة  ويـژه آنهـايي كـه در     هاي سياسي و بهنويسندگان مرتبط با گروه

يـد را بـه   را در سايه كار سياسي ادامه دادند هم شناسة ادبيات تبعكردند و فعاليت ادبي 
هاي سياسي منتشر شـده  هاي گروهبرند. آثار آنها نيز در آغاز در مجلاّت و گاهنامه كار مي

سبك و سرشناس ديگري نظير بهروز شيدا، اسـد سـيف،    است. نويسندگان و منتقدان صاحب
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مثـل الفبـا، آرش، شـهروند، بـاران،      هـايي هه گرد نشـري نسيم خاكسار و تقريباً عموم آنهايي ك
ديگـر، مكـث، كـاكتوس و... جمـع     آواي تبعيد، نامة كانون نويسندگان ايران در تبعيـد، نيمـه  

    كنند. نظر ميبرند و درباره آن اظهار ه كار ميرا ب »ادبيات تبعيد«تعبير اصطلاح  اند هم آمده

  
  جريان نقطه شروع، استمرار و چگونگي گسترش 

هـاي سياسـي و نشـريات آنهـا پديـد آمـد.        نويسي سياسي ذيـل گـروه   گفتيم كه داستان
، »هــاي زنــدان روايــت«تــوان در ســه موضــوع  نويســي سياســي را مــي داســتانگســترش 

  پي گرفت.» هاي سياسي اجتماعي روايت«و  »هاي انقلاب و ايران معاصر روايت«

  هاي زندان روايت

هاي جريان سياسي، پرداختن به مسئلة زنـدان  داستان يكي از موضوعات پربسامد در
و شرح راست يا ناراست وقايع آن است. در اصطلاح منتقدان، آنچه دربارة زنـدان نوشـته   

شود. در ادبيات داستاني معاصر، اين گونـة ادبـي از    تعريف مي »ادبيات زندان«شود، ذيل مي

و  »هـاي زنـدان   پـاره ورق«شود؛ زماني كه بزرگ علوي كارهايي نظيـر  مي شروع 1321سال 

را منتشر كرد. چنين آثاري بر ادبيات داستاني و سياست ايران اثر گذاشت.  »وسه نفرپنجاه«

. نويسـندگان بسـياري   )3(بوده استبسامد نوشتن دربارة زندان پر ،در ادبيات مهاجرت ايران
هـاي   انـد و پـس از مهـاجرت از كشـور، روايـت     زندان را تجربه كرده ،پيش و پس از انقلاب

هـاي زنـدان، از   نويسـي  اند و خاطره اي در باب آنچه در زندان بر آنها گذشته، نوشتهداستاني
عناوين مهمي است كه در خارج از ايران منتشر شده است. هرچند بسياري از ايـن خـاطره   

و برخـي   30، 20، 1310هاي ، تعدادي هم به دههاست 60ها دربارة مسائل دهة و داستان
انـد؛ امـا   گرايـان نوشـته  اند. اغلب اين آثار را چپپرداخته 50و  40 هاي متلاطمهم به سال

گرايان هـم كارهـايي در ايـن حـوزه     گراها و اسلاميطلبان، ملّ نويسندگاني از طيف سلطنت
گـرا باشـد،    گـرا يـا غيـر چـپ    زن، چـپ دارند. اما نويسنده چه سالخورده يا جوان، مـرد يـا   

بيشـتر اوقـات ايـن آثـار      هرچنداند. تحت تأثير بزرگ علوي بوده - آشكار يا پنهان - جملگي
فاقد زيركي و استعداد ادبي بزرگ علوي هستند، با وجود اين دريايي از اطلاعـات را دربـارة   

هـا، زنـدان و   روايـت  . در اكثـر ايـن  )36: 2003 آبراهاميـان، (دهنـد  زندگي زندان به دست مي
هـا و كـارگزاران    شخصـيت برخـي  پرسوناژ اصلي است و براي تقريـب بـه واقعيـت،     ،زنداني
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ها اغلـب بـا زنـدان شـروع     ها نيز با نام حقيقي حضور دارند. روايت اين كتابسازمان زندان
شود. برخـي از ناشـران خـارج از كشـور نيـز      شود و در همان زندان يا با آزادي ختم مي مي

كه نشر باران در اند؛ چنانهايشان را به همين موضوع اختصاص داده بخش مهمي از فعاليت
هاي متعددي در اين زمينه منتشر كرده كه شامل داستان، خـاطره و  كتاب ،كارنامه نشرش

  حتي موضوعات مربوطي نظير فرهنگ اصطلاحات زندانيان سياسي است.  
كند با تحليـل وضـعيت   هاي زندان سعي مينويسي سياسي، روايتدر جريان داستان

بـه چـالش    ،هـا زندانيان، رويارويي آنها با گفتمان غالب را بيان كنـد. غايـت ايـن روايـت    
گـردد تـا   ها گـرد تلاشـي مـي   كشيدن ماهيت نظام سياسي است. بسياري از اين داستان

اند. مطـابق روايـت   هدشيم ها وادار به دگرديسي و تغييرآدم ،نشان دهد چگونه در زندان
صـرف  آزار تنهـا گـرفتن اطّلاعـات يـا      ،آنها، در زندان، هدف آنچه خشونت خوانده شـده 

راهبـرد   ،ها، مقصد نهايي است. براي رسيدن به اين مقصـد نيست، بلكه عوض كردن آدم
هم شكستن فـرد، نقـش   اين راهبرد، اعتراف و توبه و در شود. در انتخاب مي »سازيتواب«

بـه كنـاري    ،بـدان اعتقـاد دارد  را ارد. زنداني مطابق اين راهبرد بايد همـة آنچـه   مهمي د
سـازي، رنـج    بگذارد و از آن بيزاري جويد تا آدم ديگري شود. در پـروژه و راهبـرد تـواب   

زنداني تنها جسماني نيسـت، بلكـه بـيش از آن، اثرگـذاري ايـن راهبـرد بـر روح و روان        
همراه است. يادگار و اثـر مانـدگار زنـدان، روح و روانِ     »تاراج تن با جراحت جان«اوست. 

آمده و در پوستين و قباي ديگري فرو رفته  كسي است كه از پوستين آدمي به دررنجور 
    .)4(ستفرساكه تحملش طاقت

شـان  نتريها، گفتمان غالب و مسلط كه نمايندگان خاص خود (مهممطابق اين روايت
و پيشـبرد طـرز    »انسـان جديـد اسـلامي   «در شمايل بازجوست) را دارد، در پـيِ سـاخت   

هاي دربند بگويد: تـو ناپـاك و ناسـالم هسـتي و بايـد      خواهد به آدمتفكري است كه مي
شود و زنداني را با واژگـان و  اي مسلط ميعوض شوي. اين گفتمان با زبان و واژگان ويژه

كند كه اغلـب شـمايل مـذهبي دارنـد، مثـل: توبـه،       جادو مياي تسخير و  شبكة معنايي
هـا بـه    گويي ايـن واژه ندامت، ريا، مرائي، عبرت، دعا، نماز، آدم شدن، رجعت و شبيه آن. 

  داده شود. ديني ها بار  رود تا به خشونتكار مي
  و شرحينوع است از اين  خاكسار) از نسيم 2005( »مرائي كافر است«داستان كوتاه 
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)5(آدم شدن«است از: 
اي دينـي  ، واژه»تـواب «آمدن به جرگة توابي. و توبه كردن و در »

يابـد. در گفتمـان غالـب، ايسـتادن در مقابـل حكومـت        با گناه معنا مي هاست و در رابط
اسـت و   »فاسـد «شود. آن كسي كه مخالف است، گناهكـار و   ايماني تعبير مي بي ،اسلامي

شود. خاكسـار در   ارشاد گناهكاران است با روشي كه در داستان ذكر مي ،وظيفة حكومت
آقا كـه   دهد؛ چند زندانيِ تواب در مقابل حاجدو نيرو را روياروي هم قرار مي ،اين داستان

  . )6(هايي طراز نظام اسلامي استدر پي ساخت انسان

وايــت شــفق نويســي بازنويســيِ ر از حيــث هنــر داســتان از ديگــر آثــار قابــل اعتنــا
از  »وردي شــفق االله«داســتان، روايتــي از بخشــي از زنــدگي  ) اســت. ايــن1371/1993(

بعـد بـا    .افتـد  بـه زنـدان مـي    60هـاي   كه در اوايل سـال است  هواداران تشكيلات پيكار
شود. خـاطرات او را   رود و از آنجا به آلمان پناهنده مي شود، به عراق مي شرايطي آزاد مي

  اكبر سردوزامي بازنويسي كرده است. 
، 60هاي پس از دهة و در همة سال يابدميهاي بعد هم ادامه  نوشتن از زندان در دهه
اما اينگونـه   .شود روايت ميهاي بسيار ديگري هم و داستان اين دهه و وقايعش در رمان

ديگـر   ،رواج داشـته  60نوشتن، ژانر غالب نيست و ادبيات سياسي به شكلي كه در دهـة  
هايي از بهرام حيدري اشاره كرد. او كه  توان به داستان جذابيت و رواج ندارد. از جمله مي

جرت در مهـا  شده در حوزة ادبي اقليم جنوب ايران اسـت، پـس از  از نويسندگان شناخته
را در  1367موضوع اعدام زندانيان سياسـي در سـال    ،)2005( 1367هايي نظير  داستان
در جنـگ و   پيـروز نشـدن  ايـن داسـتان،   مطابق روايـت  كند.  اي اقليمي روايت مي زمينه

دانسته شده اسـت. بهـرام حيـدري كـه      67وقايع سال هايي براي  بهانه ،حملة مجاهدين
هـا، آهوهـا،    عقـرب «سليمان گذرانده، در داسـتان  شهر مسجدنيز مدتي را در زندان  خود

كوه سـاكن اجسـاد، رود   «هاي ديگري كه در مجموعة  ) و نيز در داستان1375( »ها عقاب

مستندي از ايـام زنـدان آورده اسـت. در    هاي  اند، روايت ) گرد آمده1375( »جاريِ انسان

چنـد دل در گـرو آرمـاني     كـدام يـك   شـويم كـه هـر    ها با زندانياني آشنا مي اين داستان
تر از زهر، اكنـون در زنـدان، روزهـا و     جوي راه رهايي از روزگارِ تلخ و اند و در جست داشته

  گذرانند.   ها را مي شب
  كدام از   . هيچو زندان است 60روايت دهة  ،) از رسول نژادمهر2003( »نام بي«رمان 
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انـد،   طريق موقعيتي كه در آن قرار گرفتهنامي ندارند و تنها از  ،هاي داستانشخصيت
گويد: تقدير اين سرزمينِ خاص اسـت كـه   كه داستان ميچنان شود. بنابراينشناخته مي

كـار هـم    يكي بازجو، يكي زنداني، يكي عروس، يكي داماد و يكي نقال است. مسعود نقره
كـه از  ضمن روايت زنـدگي زن و شـوهري    ،)1377( »منپنجرة كوچك سلول «در رمان 

اعضاي گروهي سياسي هستند، در پيِ بيان خشونت قدرت در مقابل مخالفان خود است. 
كنند. در حالي كـه بخـش بزرگـي از     مي ازدواج 60هاي نخست دهة  مراد و آزاده در سال

انـد، مـراد   يا از ايران گريختـه  هاي سياسي كشته شده يا به زندان افتاده هواداران سازمان
شود. آزاده كه قرار بوده به مراد بپيوندد، در فرودگـاه دسـتگير و    ده ميهم به سوئد پناهن

. در زندان يكسـو سـتم اسـت و    يابدميشود. داستان با نقل وقايع زندان ادامه زنداني مي
و هايِ ندامت و مقاومت، ترديـد و خودكشـي، توبـه     دوگانه ،سو ستمديده. در زندان ديگر

  شود.آزاد مي اند. آزاده، پس از شش سال آميختههم پشيماني و تسليم و ايستادگي در
اي كـه   ضمن روايت ماجراي نويسنده، )7()1388( »شدهذوب«عباس معروفي در رمان 

رحمي صاحبان قدرت و ميل آنها نسبت به شكست غـرور  به بي زنداني شده، 60 دهةدر 
دهـد كـه   نشان مـي  »شدهذوب«پردازد.  آموز كردن تام و تمام او مي و باور زنداني و دست

آورد، هـر دو بـا گذشـت زمـان در      كه شكنجه را تاب ميكند و آنچطور آنكه شكنجه مي
عذاب وجـداني   ،گرشوند و شگفت آن است كه نه شكنجهقانوني ذوب مي كورة ستم و بي

دارد و نه نشان پشيماني و شكست در سخن و پيشاني دختر جواني هست كـه خـامي و   
  گرداب سياست كشانده و در آن اسارت، به فساد هم آلوده است. ناآگاهي او را به

  
  هاي انقلاب و ايران معاصر روايت

هـايِ تحليلـيِ انقـلاب هـم فـراوان اسـت.       ويـژه پـس از آن، روايـت    و بـه  60دهـة در 
هاي ايـن دسـت آثـار،     ترين نمونهاز مهم ) محمود مسعودي1988/1367( »الغراب سوره«

جـوي   و تراژيك و نوميدانة انسان مدرن و تقريـر امـروزي جسـت   و رئاليستيك رسوروايت 
امـا   ،الطير عطار است اي از منطق حقيقت در زمينة سياسي است. اين رمان، برداشت تازه

آنچـه سـرانجام نصـيب     .كنـد  قصة پرواز مرغان ديگري را بيـان مـي   ،در روايتي بينامتني
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مرگ و پراكندگي، زخم و رنـج و   شود، چيزي نيست جزراهيان و جويندگانِ حقيقت مي
  اي براي هميشه.  نوميدي

 از هـاي  اي از فرديـت  ، مجمعِ پريشاني اسـت؛ مجموعـه  »الغرابسوره«جمع مرغان در 

فهمند و نه رفتار يكديگر را  رفته و مخدوش مرغاني است كه نه زبان يكديگر را مي  دست
مواجـه نيسـتيم.    ،كه عطار روايت كردهاي گانهبا مراحل هفت» الغرابسوره«باور دارند. در 

 نفرت ،، در روايت مسعودي، نيروي محركاست اگر در روايت عطار، عشق نيروي حركت
شـوند. هـيچ   ظاهراً به شكلي اتفاقي گرد هم جمـع مـي   . مرغان، پيش از شروع سفراست

هدف يا مقصد از پيش مشخصي هم وجود ندارد. كسي به فكر يافتن پادشاه يـا رسـيدن   
كننـد. در ميانـه راه   ه حقيقت نيست. مرغان بـه سـمت مقصـدي نـامعلوم حركـت مـي      ب

دهد كه ديگـران از جملـه رخمـه و    از رازي خبر مي سربهشانه از جمله ؛افتداتفاقاتي مي
بـه عقاب و خيل پرندگان از شنيدن و افشا و گسترش خبر آن خشنود نيستند. راز شـانه 

او سرانجام جانش را بر سر افشـاي راز و پايبنـدي    سر اين است: سيمرغي در كار نيست.
  كشند.  دهد و پرندگان او را ميبه آن از دست مي

در ماجراي اين سفر، خشونت، جاي اقناع را گرفته است و مرغـانِ روايـت مسـعودي،    
مانـد. راوي   كنند كه كسي جـز غـراب بـاقي نمـي     روي مي چنان در كاربرد خشونت زياده

آميـزي  نقش خدعه ،ميان، نقش محوري و در ترغيب مرغان به حركت(كلاغ) كه در اين 
پـس از   .مانـد كند و تنها اوست كـه مـي  در همة ماجراها شركت مي. جا هست دارد، همه
كنـد؛  بـار عرضـه مـي   هاي فراوان، به تلخي دريافتش را از اين مسير خشـونت  تحمل رنج

  ت.  دريافتي كه با آنچه بدان وعده داده شده، هماهنگ نيس
با زباني استعاري و بياني نمادين، انقلاب ايران را در نظـر دارد و در آن  » الغرابسوره«

هاي سياسي طـي كردنـد و    هاي سياسي و نيز راهي كه گروه گيري حركت چگونگي شكل
شـود.  سرانجامِ حركتشان كه منجر به پيدايش انقلاب و حوادث بعدي آن شـد، نقـد مـي   

داند كه در حركت بـه  هايي مياهي و خشونت بر جامعه و آدمراوي، انقلاب را چيرگي سي
جـاي اينكـه عشـق مبنـاي حركتشـان      سوي حقيقت و يافتن سيمرغ اشتباه كردند و بـه 

  باشد، نفرت را مبنا قرار دادند و سرانجام راهي جز مرگ و تباهي برايشان باقي نماند. 
  اين رمان، در ادبيات داستاني معاصر داراي جايگاهي در ميان آثاري معروف و مشابه  
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-75: 1392محمـدولي،  (كننـد  معرفي مـي  »تسليم يا شكست«است كه آنها را ذيل گفتمان 

. در اين گفتمان، كارهايي از غلامحسين ساعدي، بهرام صادقي و هوشـنگ گلشـيري   )97
اين معنا، بار منفي ندارد. ويژگي كسي يـا گروهـي اسـت     توان نشان داد. تسليم دررا مي
اما به جايي نرسيده و از عهده كـار برنيامـده اسـت. در تـاريخ      ،تلاش كرده ر مبارزهكه د

در شـعر و   هاييو...)، گفتمان 32سياسي (مشروطه، كودتاي هاي معاصر، پس از شكست
اسكيزوفرنيك آثار سـاعدي و  هايش در فضاي داستان شروع شده و نضج گرفته كه نشانه

فضاي ايرونيك آثار بهرام صادقي نمايان است. در اين آثـار، تسـليم بـه معنـاي پـذيرش      
  تواند تلقيّ شود.  شكست، نوعي خودآگاهي مي

روزهاي انقـلاب اسـلامي را از منظـر     ،) از مهشيد اميرشاهي1987/1366( »حضردر «

هـا را  ها و خيابانها و ميدانكند كه در ستيز با فضايي است كه همة ذهن زني روايت مي
. او از پاريس بـه تهـران آمـده تـا وقـايع انقـلاب را       )217: 1382 شيدا،(تسخير كرده است 

 دراي از حســرت اســت كــه هــاي بــه هــم پيوســتهحكايــت، »حضــردر «ببينــد. رمــان 

كشد. راوي در سراسر رمان بـا اضـطراب و   ها زبانه ميسوزيها و آتشها، مرگ نفروريخت
گويد. حسـرت و   ميهايش را بازها و شنيدهچيز، ديده كس و همه بدبيني و بيزاري از همه

شود و تا پايان روايت، در تمام وقـايع خودنمـايي   بيزاري از جملة نخست كتاب شروع مي
هايشان به جاي حيـاي آشـنا،    شناسم. مردمي كه در چشممردم را نميمن اين «كند: مي

فهمم. زباني كه در عوض سخن شيرين، بارِ تلـخ  شرمي بيگانه جا دارد. زبانشان را نميبي
  . )1: 1366اميرشاهي، ( »شعار گرفته است

كند. رمان كـه   طلبي تلقيّ مي را حاصلِ جهل و فريب و فرصتآنچه پيش آمده  راوي،
گيـريِ كارمنـدان سـفارت آمريكـا و      شده بـا گروگـان   شروع 1357شهريور  17حادثة از 

) اميرشـاهي  1996/1375( »در سـفر «پذيرد. زمينة رمانِ تصويري از ترك ايران پايان مي

و تبعيد اسـت و تقابـلِ سـرزمين مـادري و سـرزمين ناآشـناي تـازه و         نيز جنگ، انقلاب
شود كه بخشي از زندگي خـود   دهد. رمان از منظرِ زني روايت مي ديگري را نيز نشان مي

اي  تر شده و گذشته از ابعـاد تـازه   را در مبارزة سياسي گذرانده است. اينك كه فضا روشن
  كند. اي را از ياران ديروز بيان مي افشاگرانه هاي استنادي و شود، راوي، روايت ديده مي
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 »سنگ روي سـنگ «اي با نام گونهگزارش بلند و ، داستان60هاي دهةداستاندر ميان 

در شــمارة نخســت نامــة كــانون  - پــس از مــرگ او -ســاعدي  ) از غلامحســين1368(
ناتمـام يـك   نويسندگان ايران در تبعيد منتشر شده است. اين گزارشِ روايي ظاهراً طرح 

فيلمنامه بوده كه شش بخش آن نوشته شده و در بخش هفتم ناتمـام رهـا شـده اسـت.     
شهر تهران در بلبشو  .هاي نخست پس از پيروزي انقلاب استداستان دربارة روزها يا ماه

هـايِ زمانـه در    جايي قدرت درگير است و در اين ميان، دگرگونيو آشفتگي ناشي از جابه
شود. محور و مركز داستان، شخصـيت نويسـنده،   و فاميل روايت مي سيماي يك خانواده

زنـداني سياسـي بـوده و حـالا پـس از       ،نگاري است كه پيش از انقلابهنرمند و روزنامه
بيند كـه تغييـر    كساني را مي ،كنار  و  انقلاب نيز با نابساماني ايام مواجه است. او در گوشه

 .كنـد ها را دستگير و بازجويي ميگدايي كه بر مسندي نابجا نشسته و آدم .اندداده چهره
هـايي  لب، ايدئولوگ انقلاب شده و كوچه و خيابان اي كه سبحه بر كف و توبه برساواكي

انگـار  « ،هايي است كه ديروزشان با امروز متفاوت است. چيزي فرق نكردهكه مملو از آدم

  . )99: 1368ساعدي، ( »ه بودهظرف عوض شده، مظروف همان هست ك

اي بودن، ريتم تندي دارد و از نظر روايي نيز خيلـي  نامهطرح يبه اقتضا متن ساعدي
 ،نويسـي سياسـي  اما اهميتش در آن است كه بعدها در جريان داسـتان  .مستحكم نيست

گيـرد كـه فروپاشـي جامعـه را در سـيماي      هاي ديگري قرار مـي  ها و رمانالگوي داستان
  كنند.ها ترسيم ميخانواده

داشـتن نـاميرايي و    ) بـا در نظـر  1994/1373( »خوبـان خسرو «رضا دانشور در رمان 

ها به بازتوليد و حضور سيال باور و اسطورة ظهور منجي در ادوار مختلف  سياليت اسطوره
يگـر  ها يا سفر اين اسطوره از يك زمينـه بـه زمينـة د    پردازد تا دگرديسي تاريخ ايران مي

اسلامي به تاريخ اسلامي يـا حضـور در زمينـة    ل سفر اين اسطوره از تاريخ پيشا(براي مثا
دهـد.   ويـژه آيـين شـيعي) را نشـان      آيين زرتشتي و سفر به زمينة فرهنگ اسلامي و بـه 

آميـزد تـا رؤيـا كليـد      چنين است كه اسطوره، تاريخ، واقعيت، تمثيل و رؤيا را درهم مـي 
ست رؤيا  و  ناپذيرِ واقعيت پايان نبرد  صحنة ،»خسرو خوبان« .شود گشايشِ حوادث تمثيلي

ن دربارة . به دست دادن روايتي خطي از رمان سخت است. وقايع داستا)1378شيدا، ر.ك: (
ماجرايِ بهرام راستين (شخصيت اصلي رمان) است؛ نـامي كـه   زندگي سراسر شگفت و پر
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هـاي ديگـر    رمان، محل تجلّـي و بـروز اسـطوره   اي است و هم در روايت  هم خود اسطوره
هاي  ارجاع به تاريخ و اسطورهشود و روايتي پر است. رمان از منظر سوم شخص روايت مي

سو بـه   روييم و از ديگرايراني دارد. از سويي با صورت ظاهري داستان بهرام راستين روبه
ر رمـان هـم تـاريخ باسـتاني     شود. دحادثه از تاريخ ايران روايت ميهمراه بهرام، گذري پر

هم فرهنگ و باورهاي زرتشتي هسـت و هـم    ؛ايران حضور دارد و هم تاريخ پس از اسلام
ويژه شيعي. همة اينها هستند تا نبرد خير و شـر و اميـد بـه ظهـور      فرهنگ اسلامي و به

تاريخي مردم ايران به نمايش بگذارد و نشان دهد كه تا چه حد اين  ةمنجي را در پيشين
شـود.  بخش است. از منظر همين نبرد خير و شر، انقـلاب ايـران تحليـل مـي     اميد رهايي

هـاي متفـاوت و   بهرام، در عين معاصر بودن، تمثالِ تاريخي انسان ايراني و حامـل سـويه  
يابد، شكسـت  شود، جريان مي گوناگون هويت اوست كه از پسِ هر شكستي باز متولدّ مي

  كي دوباره به دنيا آيد. ميرد، تا خورد و باز ميمي
كـم از شـكل و    به بعـد، كـم   70نويسندگان مهاجر از اواسط دهةهاي سياسي داستان

طلبانة صرف خارج شده، به سمت نوعي روايت تحليلي دربـارة   شمايل افشاگرانه و مبارزه
 ،)1376( »تابسـتان تلـخ  «زاده در رمـان   رسد. رضا علاّمه مي 60ويژه دهة تاريخ معاصر و به

دهـد.   مـي  ارائـه  40و اوايـل دهـة   30روايتي از دورة محمدرضاشاه پهلوي در اواخر دهـة 
كـش،  بيند و فرهنـگ آن را عشـق   ، تباهي را در سرزمين ايران گسترده مي»تابستان تلخ«

  . )192: 1394 شيدا،(كند خو معرفي مي ساز و قدرت را سركوبگر و درندهكش و زندانتفاوت
 »زنـش را بيشـتر از مصـدق دوسـت داشـت      ،دكتـر نـون  «ان شهرام رحيميان در رم ـ

 ،»دكتر نون...«كند.  و سقوط دولت مصدق را بيان مي هاي زمانة برآمدنگفتمان ،)1380(

تر، رماني سياسي است كه بر زمينة يك داستان عاشقانه نوشته شده است. اما از اين مهم
مـرداد را از منظـر و نگـاه     28كودتـاي  ترين وقايع دوران معاصر ايران، يعني يكي از مهم

كنـد. رحيميـان در ايـن رمـان، فضـاي      فكري روايت مـي تلخ و نوستالژيك جامعة روشن
كنـد و سـاية سـنگين كودتـا و     ذهني و عيني جامعه را در يك دورة تاريخي ترسيم مـي 

    دهد.مرعوب و منفعل شدن روشنفكران را نشان مي
معروفــي، روايــت جديــدي از  از عبــاس )1380( »فريــدون ســه پســر داشــت«رمــان 

برادركشي است. اين رمان، مبتني بر اسطورة فريدون و پسرانش (سلم و ايـرج و تـور) در   
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وگـويي بينـامتني بـا متـون (مـتن       شاهنامه است و نشان از آن دارد كه خواننده به گفت
و از ايـن   شـود  اي) يا حوادث گذشته دعوت مياجتماعي، متن ادبي، متن تاريخي و اسطوره

شود. رمـان در چهـار فصـل، دور حـوادث زنـدگي      هايي در ذهنش ايجاد ميطريق، پرسش
 چرخـد. فريـدون امـاني و هـر    خانودة فريدون اماني و پسرانش، در قبل و بعد از انقلاب مي

نماينده طيفي از مبارزان و فعالان سياسي پيش و پس از انقلاب هسـتند.   ،كدام از پسرانش
اند، اما سرانجام راهشـان از هـم جـدا شـده     نقلاب به نحوي مشاركت داشتهشان در ابعضي
كند كه پس از انقلاب پيش آمده اسـت. انقـلاب كـه    هايي را روايت مي اختلاف ،رمان است.

هاي مختلف به پيروزي رسيده، حـالا بخشـي از فعـالانش را از ميـان     با ياري نيروها و گروه
اي اسـت كـه در   فروپاشي ،آيدر پايان كار آنچه به چشم ميبرداشته. از منظر روايت رمان، د

هاي رمان رو به شكست و سـقوط و فروپاشـي  دهد. همة آدمسياسي و مليّ روي مي ةعرص
ظـاهر شـود، در بـاطن اتفـاق افتـاده       از آنكه در سرنوشت پدران و پسرانسقوط، پيش  .اند

بـا قصـه شـاهنامه اهميـت دارد، در      اشاست. آنچه به مناسبت نام رمان و ارتباط بينامتني
 دوست و مهربان و اهل مدارا و داراي گوهر برتـر  ايرج را انساني صلح ،اين است كه فردوسي

تـر  اي وسيعكند برادران و خانواده و در مرتبهدر اينجا هم ايرج سعي مي است. معرفي كرده
يا امـواج ناشـناخته    هار بيراههاي از رشد و آگاهي برساند تا خود را گرفتاجامعه را به مرتبه

كدام دعوي آگـاهي دارنـد،    فهمد كه چه بخواند. برادران نيز هرخواند و ميمي نسازند. ايرج
نمـي  ،انـد اي دربارة راهي كه انتخاب كـرده برد. آنها لحظهاما موج حوادث آنها را با خود مي

 پراكندگي حاصل ديگـري نداشـته  اند. انقلاب براي آنها جز گشتهانديشند تا دريابند كه گم
اند. آنچـه  اند، پس از انقلاب پراكنده شده. همة آنهايي كه در سرنگوني شاه متحد بودهاست

هـاي مقابـل نظـام مسـتقر،     اين رمان را متفـاوت كـرده ايـن اسـت كـه در آن ايـدئولوژي      
هاي  ريكاند، آنها كه به چسرشت همان نظام هستند. آنها كه به مجاهدين خلق پيوسته هم

همـه فرزنـدان يـك پدرنـد و سـاخت       ،انداند و آنها كه به قدرت رسيدهفدايي خلق گرويده
. در اين ميان، تنها ايرج از تبار ديگران نيسـت. او  )50: 1390شيدا، (شان يكسان است آرماني

 .دوستانه دارد. راه رهايي و جواب نهايي روايـت نيـز ايـرج اسـت     سرشتي هنرمندانه و انسان
    بخش است.ند كشته شده، راهش نجاتهرچ

  تحليلي از كودتاي    - روايتي تاريخي ،)1392( »سامراءفرار به «ايرج رحماني در رمان 
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نويسد. در رمان رحماني نيز بـا زنـدگي    و جمهوري اسلامي را مي 57مرداد تا انقلاب  28
حـوادث مهـم   اي همراه هستيم كه در پنجاه سـال اخيـر از دور و نزديـك نـاظر     خانواده

مرداد تا مبارزات سياسي زمـان پهلـوي،    28هاي منتهي به كودتاي تاريخي هستند. سال
هاي پس از انقلاب، جنگ و آنچه پس از جنگ بر ايران گذشـته   پيروزي انقلاب، درگيري

از ايـران   60در دهـة   شود. كـاوه (راوي بخشـي از داسـتان)   است در اين رمان روايت مي
افسـر ارتـش و عضـو وفـادار حـزب       ،ست. عيسي خليلي، پدر كاوهداگريخته و ساكن كانا

سـال  دوازده از تحمل  پسشود و توده بوده است و پس از كودتا به حبس ابد محكوم مي
خواهر كاوه و مهـدي و يوسـف    ،شود. زرين حبس، رنجور و بيمار با اظهار ندامت آزاد مي

كنـد. اسـفندياري   با يوسف ازدواج مي دايي آنهاست كهبرادران او هستند. مريم نيز دختر
كند. يوسف در جريان انقلاب با زرين ازدواج مي ،هم كه از هواداران جنبش چريكي است

شـود. رمـان   جنگ كشـته مـي   افتد. مهدي هم درشود و مريم هم به زندان ميكشته مي
يوسف و مهدي كند. قصة تباهي است. همه خانواده را سياست نابود مي ،»فرار به سامراء«

آنكه نشان و نمادي از آنچه به نام بـدان   اي و نمادين است؛ بيو كاوه تنها نامشان اسطوره
كه يوسف در رمان، نمـاد پاكـدامني نيسـت. منفـور پـدر       چنان .در آنها باشد ،اند منتسب

بـه  را  »ما« ،شود كه از نظر راويكند و در راه انقلابي شهيد مياست؛ برادران را قرباني مي

مطابق همين قاعدة عكس، كاوه نيز كه بايد بـر ظلـم بشـورد و     چاه برادر درافكنده است.
هـايش نـدارد. در ايـن ميـان تنهـا عيسـي       در راه عدالت بجنگد، سلاحي جز روايت رنـج 

بايـد  «افتد و بـه راز ايـن تبـاهي آگـاه اسـت:      داند دارد چه اتفّاقي ميخليلي است كه مي

تغييـر داد، بايـد عشـق و برابـري جـاي حقـد و حسـد و كينـه         فرهنگ مردم را از ريشه 
   .)176: 1392رحماني، ( »بنشيند، بايد بيشتر شاعر و فيلسوف تربيت كرد...

هـايي   نيـز از روايـت   آبـادي ) از حسين دولت2014( »سكندرزندان «جلدي  رمان سه

هـا  تـا سـال   است كه در آن زندگي يك خانواده در محدودة زمانيِ ميان انقلاب مشروطه
گيرد و ضمن روايت وقايع زندگي آنهـا، تحليلـي   محور داستان قرار مي، 57بعد از انقلاب 

شود. ماجراهاي اين خانواده و وقـايع تـاريخيِ همزمـان بـا آن از زبـان      تاريخي عرضه مي
هـايي   شود و هر كدام از آنها از نگاه خود، گوشههاي اول شخص مختلف حكايت مي راوي

كننـد. اينگونـه    آشنا مي ،كنند و خواننده را با آنچه بر آنها گذشتها روايت مياز گذشته ر
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شـود كـه   در مسـيري روايـت مـي    »از دربار تـا ادبـار  «است كه شرح زندگي اين خاندان، 

بعد به محدودة زماني ميانِ كودتاي رضاشاه  رمان .ابتدايش حوادث بعد از مشروطه است
مـرداد و   28كودتـاي  فاقـات برآمـدن محمدرضاشـاه تـا     سـپس اتّ  .رسدتا بركناري او مي

برسد. وقايع فرجـامين رمـان،    57كند تا به انقلاب  هاي خفقانِ پس از آن را نقل مي سال
از ايـران اسـت.    اي از روشنفكران مهاجرت اجباري سهند (قهرمان داستان) به همراه عده

را با ياد و خـاطره و عشـق    هاي زندگي خود سهند، همچون زماني كه در ايران بود، سال
 كند.   طي مي »مهتاب«عارفانه به 

  
  سياسي -هاي اجتماعي روايت

تحليلي دارند. در  سوية سياسي و ،، معروفي و رحمانيآثار مسعودي، دانشور و اميرشاهي
و رنگـي دارنـد   اجتمـاعي پر هـاي  كه سـويه مواجهيم نويسي سياسي با آثاري هم داستان

ه د. گفتماني غالب شـد ندهل در مناسبات اجتماعي را نشان ميتحوسيماي جامعه و نيز 
رحمـاني در   -كنـد. آ ة آن قرار گرفته و تغيير مـي طلو همة شئون جامعه در سيطره و س

پيمايي كـه در آن   ضمن روايت قصة يك كوه ،)1363( »داستان كوه رفتن«داستان كوتاه 

راويِ زن داستان به همراه همسر، مادر و يكي از دوستانش شركت دارند، تغييـر سـيماي   
سياسي و اجتماعي ناشي از انقـلاب را در نـوع نگـاه بـه زن و      هايجامعه و نيز دگرگوني

شـود.   ؤاخذه ميدهد. زنِ داستان به دليل نوع پوششي كه دارد، ممسئلة حجاب نشان مي
در اين داستان كوتاه، روند اثرگذاري ايدئولوژي بر كودكان جامعه و نيـز مقايسـة فضـاي    
سياسي پيش و پس از انقلاب از مضامين اصلي روايت است. داستان، ضـمن روايـت ايـن    

دهـد كـه از همـان آغـاز انقـلاب، چـه تضـاد عميقـي در ميـان           هـا نشـان مـي   دگرگوني
    مان غالب سياسي وجود دارد.كنندگان در گفت مشاركت

 -شـناختي پايا (پرويـز اوصـيا)، متنـي جامعـه     الف. ) از1371( »غريبپرسه در ديار «
اما شيوة بيـان، روايـي اسـت و روايـت در قالـب       .اي پژوهشي داردسياسي است و صبغه

وگوها با دلـي  پديد آمده است. راوي در اين گفت »خود منِ«وگوي ميان نويسنده با گفت
هـاي   اسارت انديشي و فضاي خشونت وسياه ،كند. از سويياوضاع زمانه را روايت مي  پردرد،

سـو از قصـة مردمـي مـي     كند و از ديگرفكري تاريخي و ديرينة سرزمين ايران را بيان مي
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گويد كه تا ديروز در اسارت استبداد آمرانه تجدد بودند و امروز با حكومت مذهبي، در بنـد  
كند كه با مدنيت خـود  سالي را روايت ميجامعة كهن ،اند. رمان الف. پاياافتاده و دام ارتجاع

زند؛ يكي زرتشت و كـوروش و فردوسـي را    بيگانه است و براي كشف هويت به هر دري مي
  اسلام شيعي و امام علي را. ،داند و آن ديگريشاخص هويت مليّ مي

ويـژه از   بـه  هاي چند نسـل  تجربه ،)1392( »اعماقهاي  بچه«كار در رمان  مسعود نقره
هايي كه چند رويـداد بـزرگ    ار داده است. نسلمردمان جنوب تهران را موضوع روايت قر

اند و گذشته برايشان چراغي فـراروي   كدام درسي نياموخته اما از هيچ ،اند تاريخي را ديده
آينده نگذاشته است. پزشـكي تبعيـدي بـه نـام مـراد كـه خـود شـاهد ماجراهـاي ايـن           

اش سبب شده چونـان همگنـان    ياري هاست و در ميان آنها باليده و زيسته، اما بخت نسل
هـاي   نقـشِ جـاهلان يـا بچـه     ،كار هاست. در رمان نقره راوي اين نسل خود نشود، اكنون

شود. گزارش رمـان از زمانـة    اعماق در تعيين سرنوشت تاريخي ايرانِ معاصر برجسته مي
دهـد كـه چگونـه     برآمدن و سقوط دولت مصدق تا پيروزي انقـلاب اسـلامي، نشـان مـي    

و برآمـدن و تثبيـت جمهـوري     42پيدايش قيـام  هاي اعماق در ناكامي نهضت مليّ،  بچه
شناختي نيز دارد و در آن نقد آداب و رسـوم   وجهي جامعه ،اند. رمان ي نقش داشتهاسلام

هاي جنوب شهر نيـز   ويژه چهرة فرهنگي و مكاني تهران در محلّه جامعة سنتي ايران و به
    شود. بيان مي

در كنار بيان ستيزهاي ) 1371( »بارد در آنكارا باران مي«در رمان آبادي  حسين دولت
ها، به مسئلة اجتماعي مهاجرت اجباري آنها و مسائل و مصـائب دوران   تسياسيِ شخصي

هاي اين رمان است. در  پردازد. برجسته كردن نقش زنان مبارز از ويژگيمهاجرت هم مي
 شـود كـه از  هاي مشابه ديگري هم به آوارگي و درماندگي مهـاجراني اشـاره مـي   داستان

 ،هـا  تا مگر جايي جاگير شوند. در ايـن روايـت  گذرند هاي طولاني، كشور به كشور مي راه
تـا وطنـي را كـه در چمـدان      ،كشند بينند و ميها را ميآنها انبوه اندوه و اصناف مصيبت

 ،روند كنَده شدن از وطن و رسيدن به مقصد براي اين مهـاجران  .دارند، بر زمين بگذارند
انگيز آنكه پيامـد   يرنتي است و غمدرپيچ و تودرتو و تماماً لاب مسير مستقيمي ندارد و پيچ

  گريز ناگزيرشان گاهي از چاله به درآمدن و به چاه درافتادن است. 
) از 1996( »دريـايي عـروس  «چنينـي مجموعـة   هـاي ايـن   هاي ديگر داستان نمونه از

و  هاي اين مجموعـه بـا حيرانـي و ويلانـي و كلافگـي      داريوش كارگر است. نبضِ داستان
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اي بـراي عبـور از    زنـد تـا روزنـه   زند. مهاجر، سر بـه هـر دري مـي   ر ميبلاتكليفي و انتظا
   مرزهايي بيابد كه مثل ديوار در مقابلش ايستاده است.

  
  گيري نتيجه

هـاي پـيش از    شـماري در سـال   هـاي انـدك و انگشـت    ادبيات داستاني مهاجرت، پيشينه
هاي پـس   انقلاب دارد و اساساً ادبياتي پساانقلابي است. بدين معني كه هرچند ميان سال

نويسي در  ند، جريان داستانا بسيار بوده پيروزي انقلاب، نويسندگانِ مهاجراز مشروطه تا 
نويسـي   هـاي داسـتان   تـرين جريـان   ته است. از جملـه مهـم  خاص آن، شكل نگرف معناي

 نويسي سياسي است.  مهاجرت، داستان

شـود. در   هاي اعتراضي و افشاگرانه شروع مي نويسي سياسي با داستان جريان داستان
هــاي اســتنادي يــا  دهــة نخســت پــس از انقــلاب، برخــي از نويســندگان عمــدتاً روايــت

هـايي   رفته بر آدم نويسند كه در آنها از ستمِ شخصي مي اي را بر پايه مشاهدات افشاگرانه
هـايي از   اند. بسياري از ايـن آثـار، روايـت    حكايت دارد كه در مقابل قدرت مستقرّ ايستاده

نويسيِ سياسـي بـه نـوعي     شود در دل جريان داستان كه مي كنند؛ چنان ها ارائه مي زندان
گـاه در   ي در ادبيات معاصر دارد، هـيچ ا نويسي روايي قائل شد كه هرچند پيشينه حبسيه

ــي  ــعت كم ــي  و  وس ــةكيف ــت   60ده ــن رواي ــت. اي ــده اس ــده نش ــا دي ــه   ه ــل ب متماي
رو چيـزي   محذور دارد و از اين نامه يا اتوبيوگرافي است و زباني عريان و بي خودسرگذشت

  مرزي امكان بروز و حضور ندارد.   است كه در ادبيات داستاني درون
هاي جسمي و روحي، زماني بـه اقسـام و    ها كه در كنار بيانِ زخم در ميان اين روايت

هاي راست يـا ناراسـت نيـز آغشـته اسـت، آثـار        ها و گاه تهمت ها و توهين اصناف دشنام
ماندگارِ روايي بسيار كم است. اغلب آنها متأثر از ايدئولوژي خـاص يـا گفتمـان متضـاد و     

ها، شتاب در شرح آنچه بر زنـداني  ر اين متنمبارزِ با حاكميت مستقر در ايران هستند. د
مـرور زمـان     رو بـه  بر ساختار روايي رجحان داشته است. از ايـن  ،يا فعال سياسي گذشته
ها عمدتاً در كنـار   اند. اين داستان ها فراموش شده، در يادها نمانده بسياري از اين داستان

هـاي چـپ،    ويژه گـروه  ياسي و بههاي س اند. گروه هاي سياسي پديد آمده گروه ةو زير ساي
هاي منسجمي داشتند و در كنار فعاليـت سياسـي    جمع ،60ابتداي دهة معمولاً از همان 
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تا پيـدايش   رو پرداختند. از اين سياسي هم ميهاي  ا يا مجلاّت و كتابه به انتشار گاهنامه
هاي سياسي به عنوان ضميمة ادبـي در منشـورات    مجلاّت ادبي مستقل، نخستين داستان

كم مجلاّت ادبي كه پاگرفت، داستان سياسـي   ها منتشر شد و بعدها كم سياسي اين گروه
  نيز در آنها منتشر شد. 

رِ دو دسـته كـا   ،نويسـيِ سياسـي   جز كارهاي افشاگرانه و استنادي، در جريان داستان
ديگر نيز پديد آمده كه در آنها در كنار اشارات و شواهد سياسي كه بـه مسـائل سياسـي    

هايي هم مواجه هستيم كه وجه ادبي آنها نيز آشكارا در نظر  ايرانِ معاصر هست، با روايت
 ،ويـژه پـس از آن  و بـه  60دهـه  منتقدان ادبي قابل توجه بوده است. از جملـه از همـان   

 60درباب انقلاب و تاريخ معاصر ايران نيز بسيار است. هرچه از دهـه  هاي تحليلي  روايت
هـاي   شـود و جنبـه   هاي سياسي افزوده مي تحليلي روايت ةبر سوي ،شود فاصله بيشتر مي

سيماي مسائل سياسـي   هاي تحليلي عمدتاً شود. روايت استنادي يا افشاگرانة آنها كم مي
بخشـي از ايـن    كنند. ها بازنمايي مي ل خانوادههاي مختلف را در شماي هاي گروه و فعاليت

هايي از موضوع انقـلاب اسـلامي و چگـونگي پيـدايش و پيـروزي آن بـه        ها تحليل  روايت
سـوي   و اند و عمـدتاً گفتمـان و جريـان مسـلطي را كـه انقـلاب را بـه سـمت         دست داده

هـايي   تحليل ها نيز كنند. بخش ديگري از روايت جمهوري اسلامي برده، تحليل و نقد مي
دهند و موضوع و محور روايت آنها ماجراهاي سياسي و  از تاريخ معاصر ايران به دست مي

ويژه در اين ميان، انقلاب مشـروطه و پيامـدهاي آن و نيـز     به .تاريخي ايران معاصر است
  .سياسي است هاي ترين موضوعات داستان از مهم 1332مرداد  28كودتاي 

  
  نوشت پي
شناسـي و جريـان    گونـه « نويسنده با عنـوان  متن از نتايج رسالة دوره دكتري بخشي از اين. 1

در دانشگاه كاشان و بـا   1397است كه در سال  »پژوهي ادبيات داستاني برونمرزي ايراني

  .است پورآراني از آن دفاع شده راهنمايي آقاي دكتر حسين قربان
ام، بـراي پرهيـز از    تفصـيل نوشـته   شناسي در دو جاي ديگر بـه  . دربارة مباني نظري جريان2

-140: 1399سـعيدي،   :كـنم: ر.ك  تكرار بحث، خواننده را به اين دو مĤخذ راهنمايي مي
  .105-102: 1397 ؛ سعيدي،141
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اي بـا نـام    از نويسـنده  »خاطرات خانـة زنـدگان  «اي با نام  مقاله ،مجلة آرش 100شمارة  . در3

و سند را درباره زندان نام بـرده اسـت.    مقالهكتاب و  850كه همنشينِ بهار منتشر شده 
  .)99-79: 1386همنشين بهار، (بخش مهمي از اين آثار مربوط به پس از انقلاب است 

-287: 2003آبراهاميـان،   :نادمان و توابان در منابع بسيار بحث شده است. از جملهدربارة  .4
  .270-246: 1377و نيز مهاجر،  327

  .: ذيل واژه)2005كياكجوري، (در اصطلاح زندانيان سياسي به معني توبه كردن است . آدم شدن 5
هـا   ها پرداخته است. آنچـه در ايـن داسـتان    تنها به توصيف روايت اين داستانمقاله . نويسنده 6

  گفته شده مورد تأييد نويسنده نيست و در باب راست يا ناراست بودن آنها قضاوتي ندارد.
  ولي در ايران امكان نشر نيافته است. ،نوشته شده 1362پشت جلد كتاب آمده كه در سال  .7
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